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فٰي �ينْ� اصْط� � 
ب�اد�ه� ا� ٰ� ع� مٌ ع� لا� ك�فٰي و� س� � و� �ا ب�عدْ�  .ا�لحْ�مْد�  الله�   !ا�م	
  

  

�+ �_  �  
شمس  الرحّمن بن ین عبدالدِّ  ورنالبركات  حضرت مولانا ابو

 اهل السنة وبزرگان از ی یک 6 جامیاحمد بن محمد الدین 
مشهور  محدِّث فقیه امام سلاً از اعقابن وحنفی  اً مذهب ،الج(عة

هـ ق)  ١٨٩(متوفی  6انی بَ یْ حضرت امام محمد بن الحسن شَ 
  .باشد می 6شاگردان حضرت امام اعظم ابوحنیفه اعاظماز 

پدر بزرگوار ایشان در محلۀ دشت اصفهان می زیست و 
سکونت اختیار کرد و حضرت مولانا » جام«از آنجا کوچیده در 

هجری قمری بوقت  ٨١٧شعبان  ٢٣در  6می جاالرحمن  عبد
معروف » جامی«به  و با این نسبتبدنیا آمد جا در همینعشاء 

  شد.
مات ادبیات قدَّ مُ  6حضرت مولانا عبد الرحمن جامی 

پدر بزرگوار خویش آموخت و سپس در  فارسی و عربی را نزد
شاگرد جلیل سید شریف  6 سمرقندی علی درسی خواجه ۀحلق



 

�+6_� 

لقۀ درسی مولانا شهاب الدین محمد جاجزی و ح 6جرجانی 
حلقۀ درسی مولانا  و 6 تلمیذ علامه سعد الدین تفتازانی 6

را » شرح مفتاح« 6شرکت dود. مولانا جند  6جند اصولی 
از زمانی که شهر  ه تدریس و تفهیم می کرد و می گفت:به طلب

 الرحمن الطبعی مانند عبد دسمرقند آباد شده تا بحال شاگرد جیّ 
  آن نگذاشته. بهپا 

مولانا علاء  و 6الرحمن جامی  در هرات بین مولانا عبد
مباحثه ای رو داد که مولانا » تجرید«شارح  6الدین قوشجی 

اعتراف کرد که حالا یقین  6جامی غالب آمد. علامه قوشجی 
  در همین جهان موجود است.» نفس قدُسی«dودم که 

ظاهری  علومکسب  6 جامی الرحمن مولانا عبد که زمانی
خواجه حضرت با  هاز سمرقند به خراسان آمد به پایان رسانیدرا 
فیوض  در طریقت نقشبندیه بیعت dود و به 6 الله احرار یدبَ عُ 

همچنین  ایشانرسید.  محبت ایشان به مقامات اعلیٰ  و برکاتِ 
نیز استفاده dود و با  6از محضر شیخ سعد الدین کاشغری 

  لاقات کرد.  بسا مشایخ عِظام م
هجری قمری به  ٨٧٧در سال  6حضرت مولانا جامی 

ب و لَ همچنین به دیار حَ ف شد و شرََّ ن مُ یْ ن شریفَ یْ زیارت حَرمََ 
ل(ء و دمشق و سایر مناطق شام مسافرت dود. در سفر حج، ع

  dودند. وافر تعظیم و تکریم  مشایخ آنجا ایشان را
مولانا جامی نقل کرده که  6علامه ابن عابدین شامی 

يهِْ  االلهُ  صَ�� الله  یکبار به نیت زیارت روضۀ اقدس جناب رسول 6
َ
 علَ

مْ آِ�ِ وَ وَ 
�
ت سفر حج را نیز شامل نساخت سفر dود و در این نیّ  سَل

لوََاتُ هِ أفْ عَلیَْ زیارت نبوی  رایتا نیت خالص و محض ب ضَلُ الصَّ
  باشد. َ(تْ لیِْ وَالتَّسْ 
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يهِْ  االلهُ  صَ�� س نبوی قدَّ ذات مُ  با 6 حضرت مولانا جامی
َ
 علَ

مْ آِ�ِ وَ وَ 
�
 انتها داشت. اشعاری شیفتگی والهانۀ بی منتها و محبت بی سَل

  دعاست:شاهد این مُ  هکه چند روز قبل از وفات گفت
  امن شوقاً الی دیار لقیت فیها ج(ل سلمی

  که می رسانند از آن نواحی پیام وصلت به جانب ما
  لۀ جان حریم کوی تو کعبۀ دلزهی ج(ل تو قب

  الیک نسجد وإن سعینا الیک نسعیفإن سجدنا 
  حالی ولا أبالی بکت عیونی علی شیونی فساءَ 

  که دانم آخر طبیب وصلت مریض خود را کند مداوا
  

�+ �_  �  
  

 ادبای تازترین شاعران ومم از یکی 6 مولانا جامیحضرت 
دیوان  وبوده  رمشهو  منظوم ایشان بسیار کتب است. فارسی زبان

فضلِ  کمترینشاعری ایشان بارها چاپ شده است. اما شعر و 
در زبان عربی و فارسی ها کتاب و رساله  ایشان دهایشان است. 

   از خود بجا گذاشته است:
  . فاَرهَْبوُنِ  فإَِيَّايَ تفسیر القرآن تا   _۱+
  رساله در تفسیر سورۀ اخلاص  _۲+
  اربعین جامی   _۳+
    یث ابی ذر غفاری رضی الله عنهشرح حد  _۴+
  شواهد النبوة   _5+
  نفحات الانس من حضرات القدس    _6+
  شرح فصوص الحکم   _۷+
   نقد النصوص فی شرح نقش الفصوص   _۸+
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  ریقة النقشبندیة  الط  _9+
   رسالة فی الوجود  _10+
  رسالة فی الواحد  _11+
  فقه منظوم   _12+
  الحاشیة القدسیة   _13+
  التحفة المکیة  _14+
   مناقب خواجه عبد الله انصاری  _15+
  شرح خاقانی  _16+
   اشعة اللمعات  _17+
  منتخب مثنوی معنوی  _18+
   اللوامع  _19+
  تجنیس الخط  _20+
  شرح قصیدۀ تائیه  _21+
  شرح رباعیات لوائح  _22+
  شرح البیتین الاولیین من المثنوی  _23+
  لویشرح ابیات امیر خسرو ده  _24+
  شرح کل(ت خواجه پارسا  _25+
  الدرر الفاخرة فی تحقیق المذهب الصوفیة  _26+
  رسالة فی وحدة الوجود  _27+
  رسالة فی اسئلة الهند واجوبتها  _28+
  مناقب عارف رومی  _29+
  رسالۀ لا اله الا الله  _30+
  مناسک حج  _31+
  اعتقادنامه  _32+
  الصرف المنظوم  _33+
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  المنصور  _34+
  شرح ابیات مأة عامل منظوم  _35+
  شرح مفتاح الغیب  _36+
  مثنوی طرح نوی  _37+
  سلسلة الذهب  _38+
  بسالسلامان و ا  _39+
  تحفة الاحرار  _40+
  سبحة الابرار  _41+
  زلیخاو یوسف   _42+
  مجنونو لیلی   _43+
  خردنامۀ اسکندری  _44+
  دیوان اول  _45+
  دیوان ثانی  _46+
  لثدیوان ثا  _47+
  دیوان رابع  _48+
  الکبیر   _49+
  المتوسط  _50+
  الصغیر  _51+
  الاصغر (این چهار رساله در مع( هستند)  _52+
  منشآت جامی  _53+
  رسالة فی العروض  _54+
  رسالة فی القوافی  _55+
  رسالة فی الموسیقی  _56+
  بهارستان  _57+
  الکبری  _58+
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  الصغری  _59+
  رسالة فی الهیأت  _60+
  طرلابصرسالة فی الا   _61+
  رسالة فی المنطق  _62+
  حاشیۀ مفتاح  _63+
  هدیة الخلان فی لطائف البیان  _64+
  الفوائد الضیائیة معروف به شرح جامی  _65+

گذر  که بعد از 6 حضرت مولانا جامی مشهورترین کتاب
همین هم در مدارس اسلامیه تدریس می شود  پنج قرن هنوز

قات لَ است که در حَ » الکافیة«شرح » ئیةالفوائد الضیا«کتاب 
باشد. این کتاب بعد از  مشهور می» شرح جامی«بنام  علمی

ست و از همین سبب ه» کافیة«بهترین شرح  »شرح رضی«
در زبان  حاشیه و شروحات ٢٦حال تا  وته مقبول عل(ء قرار گرف

  های عربی و فارسی و اردو و ترکی برآن نوشته اند. 
  

�+ �_  �  
  

 ۀصیدقدر شروع مثنوی یوسف و زلیخا  6مولانا جامی 
أوجز المسالک إلی موطإ الامام «صاحب دارد.  یمشهور  ۀنعتی

در  6ی وِ لَ هْ دِ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا کانْ » مالک
جامی  نویسد که حضرت مولانا می خویش» فضائل درود«کتاب 
ی وِ بَ نَ  خدمت بعد از سرودن این نعت اراده کرد تا آن را به 6
لوََاتُ وَالتَّسْ هِ أفْ عَلیَْ  بخواند و  مُطهَّرنزد روضۀ  َ(تْ لیِْ ضَلُ الصَّ

ره نوَّ مُ  ۀسوی مدین به حرکت ارادۀ یافته حج فراغت که از هنگامی
يهِْ  االلهُ  صَ�� حضرت رسول الله را dود امیر مکه 

َ
مْ آِ�ِ وَ وَ  علَ

�
خواب ه را ب سَل
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ه جامی را نگذار نزد ما بیاید. دید و آنحضرت به او فرمودند ک
اما  ،را از رف� به مدینه منع کرد 6 ولانا جامیمامیر مکه فردا 
يهِْ  االلهُ  صَ�� نبوی  شوق دیدار و هجذب

َ
مْ آِ�ِ وَ وَ  علَ

�
ی جام حضرت مولانا بر سَل

پنهان بسوی تحمل نتوانست و که ایشان آنقدر غلبه کرد  6
 صَ�� ه دوباره حضرت رسول الله ره حرکت کرد. امیر مکمدینۀ منوَّ 

يهِْ  االلهُ 
َ
مْ آِ�ِ وَ وَ  علَ

�
حرکت کرده او را بخواب دید که می فرماید جامی  سَل

 حضرت و بار دو نفر را فرستاد را نگذار نزد ما بیاید. امیر مکه این
را از راه برگردانید و بر ایشان سختی dوده  6مولانا جامی 

 صَ�� بار سوم حضرت رسول خدا ا ان را به زندان انداخت. امایش

يهِْ  االلهُ 
َ
مْ آِ�ِ وَ وَ  علَ

�
 نیست دند: جامی مجرمو فرم به او که را بخواب دید سَل

 مو می خواهد به مدینه آمده نزد قبر برای ما گفته  ای قصیدهاو 
ده با dو و اگر آن را بخواند از مقبره دست بیرون  را بخواند آن

 خواهد شد. امیر مکه فوراً فتنه  که سبب او مصافحه خواهم dود
و تکریم  زرا از زندان بیرون dوده بسیار اعزا 6 حضرت جامی

  ست:ا آن قصیده اینdود. 
  مز مهجوری برآمد جان عالَ 
م م یا نبی الله ترحَّ  ترحُّ

  لعالمینیلِّ  نه آخر رحمةٌ 
 ز محرومان چرا فارغ نشینی

  سیراب برخیز لۀز خواب ای لا
 از خواب برخیزچو نرگس خواب چند 

  برون آور سر از برُدْ ی(نی
 ڪه روی توست صبح زندگانی

  شب اندوه ما را روز گردان
 ز رویت روز ما فیروز گردان
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  به تن در پوش عنبر بوی جامه
 به سر بربند ڪافوری ع(مه
  فرو آویز از سر گیسوان را

 فڪن سایه به پا سرو روان را
  ادیم طایفی نعلین پا ڪن

 جانهای ما ڪن شتۀشراڪ از ر 
  جهانی دیده ڪرده فرش راهند

 پابوس تو خواهند چو فرش اقبالِ 
  ز حجره پای در صحن حرم نه
 به فرق خاڪ ره بوسان قدم نه

  بده دستی ز پا افتادگان را
 یڪی دلداری ای دلدادگان را

  چه غرق دریای گناهیم اگر
 فتاده خشڪ لب بر خاڪ راهیم

  ه ڪه گاهیتو ابر رحمتی آن بِ 
 ر حال لب خشڪان نگاهیڪنی ب

  به خود درمانده ایم از نفس خودرای
 ببین درمانده ای چند و ببخشای

  د چو لطفت دستیاریبوَْ اگر نَ 
 ز دست ما نیاید هیچ ڪاری
  قضا می افڪند از راه ما را
 خدا را از خدا درخواه ما را

  ڪه بخشد از یقین اول حیاتی
 دهد آنگه به ڪار دین ثباتی

  یز خیزدچو هول روز رستاخ
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 به آتش آب روی ما نریزد
  ڪند با این همه گمراهی ما

 خواهی ما ذن شفاعتتو را اِ 
  چو چوگان سرفڪنده آوری روی

 به میدان شفاعت امتی گوی
  »جامی«سن اهت(مت ڪار به حُ 

  طفیل دیگران یابد ¤امی
  

�+ �_  �  
  

محرَّم  ١٨سالگی در  ٨١در عمر  6 حضرت مولانا جامی
مدفون  ه(نجا در ر شهر هرات وفات کرد وهجری قمری د ٨٩٨

وحشیان صفویۀ شیعه که از  ماندن بعدها بخاطر مصون شد. اما
سوزانیدند  کشیدند و می بزرگان اهل سنتّ را از قبر مید اجسا

از آنجا بیرون dوده در جای دیگری دفن ر ایشان را هَّ طَ مُ جسد 
    کردند.

  
  كتاب اربعين جامي: 

هل حدیث شریف است که مولانا اربعین جامی شامل چ
ه(نطور  است و آنها را به نظم فارسی ترجمه dوده 6جامی 

 ردانیدهگعام  و قبول خاصفرا  »اربعین نوََوِی«خداوند بزرگ که 
قبول عام و ورد در بین فارسی زبانان منیز را  »اربعین جامی«

طبع . این اربعین بارها چاپ شده که بهترین ساخته استخاص 
صد  مناسبت پنج که به است» انتشارات انجمن جامی«اپ چآن 

رسیده بود و  و پنجاهمین سال ولادت جامی در کابل به طبع
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کار کرده بود. اربعین نیز اندک بر تخریج احادیث آن  یمعالِ 
  ترجمه و چاپ شده است.  همجامی در زبان انگلیسی 

 .علوم اسلامی نظر وسیع داشتعموم بر  6 مولانا جامی
 6 مولانا جامی اربعین از چهل روز کار بر تخریج احادیث بعد

شد وسعت مطالعه و نظر حضرت مولانا  روشنآنچه بر حقیر 
  کتب حدیث شریف بود.  در 6جامی 

  
  كار بنده بر اربعين جامي: 

احادیث را به صورت منظوم  ۀترجم تنها 6 مولانا جامی
مولانا جامی  م.افزود سادۀ احادیث را نیز ترجمۀ بود. بنده نوشته
مختصراً  ، بندهاست یاوردهحوالۀ احادیث را ن جهت اختصار 6

 نیاورده درجۀ حدیث را 6 مولانا جامی حوالۀ احادیث را آوردم.
  بنده درجۀ آن احادیث را نیز افزودم.  ،است

.ِ§ِ وآَخِرُ دَعْوَاناَ أنَِ الحَْمْدُ  َ̈    ربَِّ العَْالمَِ
 رضای تا این اوراق را سبب مدار  دعا هیگاه الٰ بار  به در آخر

  جوید.  جوید بها dی رحمت حق بهانه می .خویش از ما بگرداند
  بنده ه(ن بهِ که ز تقصیر خویش

  درَ عذر به درگاه خدای آوَ 
  ار خداوندیشسزاو ورنه 

  درَ آوَ  یکس نتواند که بجا
  

  محمد ابراهیم تیموری
 هجری ١٣٩٧هجری قمری موافق سرطان  ١٤٣٩ذو القعدۀ 

  میلادی ٢٠١٨شمسی مطابق جولای 
���   
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ثانِ صحیح ترین حدیثی که راویان مجالسِ دین و مُحَ  دِّ
مدارسِ یقین املا کنند حمدِ دانائیست که کل$تِ تامّۀ جامعه 

حبیب خود گذرانیده و آن را تالیِ کلام کامل  بر زبان مُعْجِزْبیانِ 
به گوش  و خطابِ شامل خود گردانیده و به نقل ثقَِةٍ بعَْدَ ثقَِةٍ 

صحبت وی رسانیده و به نور علم به آن و  محرومان از سعادتِ 
وَصَلىَّ اللهُ  تِ ضلالتِ شان رهانیده.َ$ لَ علم از ظُ  عمل به مُوجِبِ 

 نقََلةَِ عُلوُْمِهِ وَحَفَظةَِ آدَابهِِ. عَليَهِْ وآَلهِِ وَأصْحَابهِِ وَسَلَّمَ 
   امّا بعد:

 که سهولتِ فهم و آن کل$ت ست ازی اا »چهل کلمه«این 
حفظ را به نظم فارسی ترجمه کرده می آید، امیدواری آن را که 

تيِ أرَْبعَِْ\َ حَدِيثْاً«ناظمِ مترجم امروز در شرط   مَنْ حَفِظَ عَلىٰ أمَُّ
»ینَتْفََعُوْنَ بهِِ 

یوَْمَ  بعََثهَُ اللهُ «داخل شود و فردا به سعادت جزاءِ  )١(
  ألعِْصْمَةُ  ،واصل گردد. وَمِنَ اللهِ مُکوَِّنِ الکْوَْنِ  )٢(»$ً القِْیاَمَةِ فقَِیهْاً عَالِ 

                                                 
  ».به امُت من برساند تا از آن نفع ببرندهر کس چهل حدیث را «ترجمه:     )١(
  ».خداوند او را در زمرۀ فقهاء و عل$ء حشر می کند«ترجمه:     )٢(
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  )١( واَلعَْوْنُ.

                                                 
 ١/٣٢٨مشکاة المصابیح مع المرقاة:   |  ٤٣تا  ٣٧الاربعون النَّوَوِیةّ للنَّوَوِی: ص     )١(

 ٣٠٧٠ث حدی ٧/١٦٤المجالسة وجواهر العلم للدینوری:   |  کتاب العلم ٢٥٨حدیث 
جامع بيان العلم   |  ١٣٦٩و حدیث  ١٣٦٨حدیث  ٢/١٤٠الفوائد للبجلی الرازی:   |

 ترتيب الأمالي الخميسية للشجري: |   ٢٠٥و  ٢٠٤حدیث  ١/١٩٢وفضله لابن عبد البر: 
شعب الای$ن  |  ٣١٦حدیث  ١/٢٦٩معجم الشیوخ لابن عساکر:   |  ٤حدیث  ١/١٢

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء   | ١٥٩٦دیث و ح ١٥٩٦حدیث  ٣/٢٣٩للبیهقی: 
 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لابی نعیم الاصبهانی:  |  ٤/١٨٩لابی نعیم الاصبهانی: 

كتاب الفوائد (الغيلانيات):  |   ٢٨حدیث  ٩٤مسند الموطأ للجوهري: ص   |  ٤/١٨٩
ث البش� النذير السراج المن� شرح الجامع الصغ� في حدي  |  ٣٨٩حدیث  ١/٣٧٠

  مقدمة المؤلف  ١٥التعي\ في شرح الأربع\: ص   |  ٤/٢٨٩للعزیزی: 
  درجۀ حدیث: 

(الاربعون  .ضعيفٌ  ه حديثٌ واتفق الحفاظ على أنّ : رحمه الله قال النووی
) ٤٢العمل بالحديث الضعيف (ص  على جوازِ  ) ... وقد اتفق العل$ءُ ٣٨النوویة: ص 

ذا فليس اعت$دي على هذا الحديث، بل على قوله صلى في فضائل الأع$ل. ومع ه
اهِدُ «عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: الله  وقوله صلى  ،»الغَائبَِ مِنکمُ ليِبُلَِّغِ الشَّ

َ اللهُ امْرأًَ سَمِعَ مَقَالتَيِ «الله عليه وسلم:  .  (الاربعون »اهَ عَ مِ  سَ َ$ ا كَ اهَ أدَّ فَ فوََعَاهَا نضرََّ
  )٤٣النوویة: ص 

امام نوََوِی رحمه الله دربارۀ اسناد این حدیث شریف می نویسد: حُفاظ 
باید دانست که عل$ی اسلام  حدیث اتفاق دارند که این حدیث ضعیف است... و

از حدیث ضعیف در فضائل اع$ل اتفاق دارند. (الاربعون  جواز استفادهبر 
  )٤٣تا  ٣٨النوویة: ص 

بسیار زیادی دارد چنانکه چهارده صحابۀ  ثانیاً این حدیث شریف هم طرُقُ
چنانچه در صحیح بخاری واهد صحیح دارا می باشد شکرام آن را روایت کرده اند و 

، از من به دیگران برسانید حتی اگر یک روایت »بلَِّغُوا عَنِّي وَلوَْ آيةًَ «روایت است: 
، حاضر »اهِدُ الغَائبَِ ليِبُلَِّغِ الشَّ «حدیث  و ،)٣٤٦١هم باشد (صحیح البخاری: حدیث 

َ اللهُ امْرأًَ سَمِعَ مَقَالتَيِ «حدیث  )، و٦٧البخاری: حدیث  به غایب برساند (صحیح نضرََّ
 ، خداوند نیکو و پررونق بدارد کسی را که حدیث مرا بشنود»فوََعاَهَا وَحَفِظهَاَ وَبلََّغَهاَ

  )٢٦٥٨مذی: حدیث و آن را بفهمد و بیاد بسپارد و به مردم برساند. (جامع التر 
این حدیث شریف در فضائل  ،پس با وجود طرُقُ کثیر و شواهد صحیح

  یقیناً قابل استفاده می باشد.
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  �  _ حدیث اول +�

�+ �_  �  
 يُ  :صَ�� االلهُ عَليَهِْ وَآِ�ِ وسََل�مَ قاَلَ ا��ِ�� 

َ
خِيهِ لا

َ
�ِب� لأُِ ��ؤْمِنُ احََدُكُمْ حَ

  مَا ُ�ِب� ِ�فَْسِهِ. 

يهِْ  االلهُ  صَ��  ل خداحضرت رسو  ترجمه:
َ
هیچ فرمودند:  سَل�مَ آِ�ِ وَ وَ  علَ

كسی تا هنگامی مسل$ن درست بوده �ی تواند که آنچه برای 
   )١( پسندد برای برادر مسل$ن خود نیز نپسندد. خود می

  هر کسی را لقب مکن مؤمن
  گرچه از سعیْ جان و تن کاهد

  تا نخواهد برادر خود را
    دخواه آنچه از بهر خویش�

  
 

  �  _ حدیث دوم +�
�+ �_  �  

مَلَ إيِمَانهَُ.
ْ
نغَْضَ اللهِِ، فَقَدْ اسْتكَ

َ
حَب� اللهِِ، وَأ

َ
عْطٰى اللهِِ، وَمَنعََ اللهِِ، وَأ

َ
  مَنْ أ

خاطر رضای خدا انفاق کرد و بخاطر ه هر کسی بترجمه: 
 به خاطر خدا دوستی �ود وه ب انفاق دست بازداشت و او از

  دهـیـردانـل گـامـان خود را کـاش بود، او ایم خدا دشمنی خاطر
                                                 

 كتِاَبُ الإِ¡اَنِ، باَبٌ: مِنَ الإِ¡اَنِ أنَْ يحُِبَّ لأِخَِيهِ  ١٣حدیث  ١/١٢ صحیح البخاری:    )١(
ليِلِ عَلىَ أنََّ كِ  ٤٥حدیث  ١/٦٧ صحیح مسلم:|   مَا يحُِبُّ لنِفَْسِهِ  تاَبُ الإِْ¡اَنَ، باَبُ الدَّ

  مِنْ خِصَالِ الإِْ¡اَنِ أنَْ يحُِبَّ لأِخَِيهِ المُْسْلمِِ مَا يحُِبُّ لنِفَْسِهِ مِنَ الخَْْ�ِ 
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  )١( است.
  بّ و بغُض و منع و عطاکه در حُ  هر

  نبودش دل بغیر حقّ مایل
  خویش را یابد نقدِ ای$نِ 
  قبولِ حقّ کامل بر مَحَکِّ 

  
  

  �  _ حدیث سوم +�
�+ �_  �  

مُسْلمُِونَ مِنْ لسَِانهِِ وَيدِهِ. أ
ْ
مُسْلمُِ مَنْ سَلمَِ ال

ْ
  ل

زبان  و دست مسل$نان از کس است كه آن مسل$نمه: ترج
  )٢( وی در امان باشند.

  مُسْلمِ آنکس بوَُد به قوَل رسول
  گرچه عامی بوَُد وَ گر عالمِ

  هر جا بوَُد مسل$نیه که ب
  باشد از قول و فعل او سالمِ

                                                 
 ٤/٦٧٠ جامع الترمذی: |  کتاب النکاح ٢٦٩٤حدیث  ٢/١٧٨ المستدرک للحاکم:    )١(

سنن ابی داؤد: |   مَةِ وَالرَّقاَئقِِ وَالوَْرَعِ، آخرین باب آنأبَوَْابُ صِفَةِ القِْياَ ٥٢١حدیث 
  أول كتاب السنة، باب الدليل على زيادة الإ¡ان ونقصانه ٤٦٨١حدیث  ٧/٦٩

، وَلمَْ قال الحاکم: درجۀ حدیث:  يخَْْ\ِ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلىَ شرَطِْ الشَّ
  سلمعلى شرط البخاري وم :الذهبي. وقال يخَُرِّجَاهُ 

 المسُْلمُِونَ  کتاب الای$ن، باَبٌ: المسُْلمُِ مَنْ سَلمَِ  ١١و  ١٠حدیث  ١/١١ صحیح البخاری:    )٢(
كتِاَبُ الإِْ¡اَنَ، باَبُ  ٤٢و  ٤١و  ٤٠حدیث  ١/٦٥ صحیح مسلم:  مِنْ لسَِانهِِ وَيدَِهِ  |

  بيَاَنِ تفََاضُلِ الإْسِْلاَمِ، وَأيَُّ أمُُورهِِ أفَضَْلُ 
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  �  _ حدیث چهارم +�

�+ �_  �  
 
َ

تاَنِ لا
َ
تْمَِعَانِ Cِ مُؤْمِنٍ: خَصْل

َ
E لُقُِ أ

ْ
Gخُْلُ وسَُوءُْ اJ. 

من یکجا جمع �ی شود: بخُل و دو خصلت در مؤ  ترجمه:
  )١(قی.خلا ابد 

  بذل کن مال و خوی نیکو و زر
  راه ای$ن اگر همی پوئی

  زانکه در هیچ مؤمنی با هم
  بخُل و بدخوئی نشود جمعْ 

  
   

  �  _ حدیث پنجم +�
�+ �_  �  

مَلِ.يشَِيبُْ اننُْ آدَمَ وَيشَب� فيِهِْ 
ْ

رِصُْ وطَُوْلُ الأ
ْ
Rخَصْلتَاَنِ: أ  

  شود ولی دو صفت در او جوان می انسان پیر میترجمه: 
                                                 

لةَِ، باَبُ مَا جَاءَ فيِ البخَِيلِ  ١٩٦٢حدیث  ٤/٣٤٣ جامع الترمذی:    )١( |   أبَوَْابُ البرِِّ وَالصِّ
 منتخب مسند عبد بن حُمید:|   ٢٣٢٢حدیث  ٣/٦٠٦ مسند ابی داؤد الطیالسی:

مسند |    ١٨٤٠حدیث  ٣/١٠٤٨ الکنی والانساب للدولانی:|    ٩٩٤حدیث  ٣٠٧ص 
حدیث  ١٣/٢٨١شعب الای$ن للبیهقی:  |   ٣١٩یث حد ١/٢١١ الشهاب للقضاعی:

المداوي لعلل  |   ٨٧حدیث  ٣٥ص الآداب للبیهقی:  |  الاعراض عن اللغو ١٠٣٣٦
   ٣٩١٥/ ١٦٤٩حدیث  ٤٨٠و  ٣/٤٧٩ الجامع الصغ� وشرحي المناوي للغُ$ری:

   درجۀ حدیث:
  فیتقوی بها. حدیثٌ ضعیفٌ ولاکن له شواهد
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  )١(.و آرزوهای طولانی ،شوند: حرص بر اندوخ� پول و مال
  آدمی را به پیری افزاید

  هر زمان در بنای عمر خَللَ
  لیک در وی جوان شود دو صفت

  امََل مال و طولِ  حرص بر جمعِ 
 

  

  �  _ ث ششمحدی +�
�+ �_  �  

  مَنْ لمَْ يشَْكُرِ ا��اسَ لمَْ يشَْكُرِ االلهَ. 

هر کس شکر مردم را بجا نیاورد شکر خدا را نیز  ترجمه:
  )٢( بجا �ی آورد.

                                                 
 في واَلتَّناَقيِحِ  المناَهِجِ  كشَْفُ |    ١٣٥٢حدیث  ٧٤٤ص  للسخاوی:لحسنة المقاصد ا    )١(

 صحیح|    ٣٦٩٦تحت حدیث  ٤/١٣٢ :واللفظ له$ للمناوی المصََابيِحِ  أحَادِيثِ  تخَْريجِِ 
كتِاَبُ الرِّقاَقِ، باَبُ مَنْ بلَغََ سِتَِّ\ سَنةًَ، فقََدْ  ٦٤٢١حدیث  ٨/٩٠يكَبرَُْ: بلفظ  البخاری

كتِاَب  ١٠٤٧حدیث  ٢/٧٢٤يهَرْمَُ: بلفظ  صحیح مسلم |   اللهُ إلِيَهِْ فيِ العُمُرِ  أعَْذَرَ 
نيْاَ كاَةِ، باَبُ كرَاَهَةِ الحِْرصِْ عَلىَ الدُّ حدیث  ١٩/١٨٩يهَرْمَُ:  بلفظ مسند احمد|    الزَّ

رسَُولِ  أبَوَْابُ الزُّهْدِ عَنْ   ٢٣٣٩حدیث  ٤/٥٧٠يهَرْمَُ: بلفظ  جامع الترمذی|    ١٢١٤٢
يخِْ شَابٌّ عَلىَ حُبِّ اثنْتََْ\ِ  ُ عَليَهِْ وَسَلَّمَ، باَبُ مَا جَاءَ فيِ قلَبُْ الشَّ ِ صَلىَّ اللهَّ   اللهَّ

كرِْ  ١٩٥٥حدیث  ٤/٣٣٩ الترمذی:جامع     )٢( لةَِ، باَبُ مَا جَاءَ فيِ الشُّ أبَوَْابُ البرِِّ وَالصِّ
 وَالتَّناَقيِحِ  المناَهِجِ  كشَْفُ  |   ٧٥٠٤حدیث  ١٢/٤٧٢ :مسند احمد |  لمَِنْ أحَْسَنَ إلِيَكَْ 

  ٢٢٤٥حدیث  ٢/٥٦٤: للمُناویالمصََابيِحِ  أحَادِيثِ  تخَْريجِِ  في
 الخدري سعيد أ² حديث من البر في الترمذي قال المناوی: رواهدرجۀ حدیث: 

 بنحوه، هريرة أ² حديث من أيضًا والترمذي الأدب في أبوداود ورواه ،نٌ سَ حَ : فيه وقال
سند حدیث مُ ) و ٢٢٤٥حدیث  ٢/٥٦٤للمُناوی:  المناَهِجِ  كشَْفُ ( .صحيحٌ  نٌ سَ حَ : وقال

  يح.حِ الصَّ  رجالُ  ثقاتٌ  هُ رجالُ ، يحٌ حِ صَ  هُ إسنادُ احمد 
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  به تو نعمت ز دست هر که رسد
  شکرگوئی پای نهِ به میدانِ 
  خدا قیام کند کیَ به شکرِ 

  خدای تارکِ شکرِ بندگانِ 
  
  

  �  _ حدیث هفتم +�

�+ �_  �  
 .  يرWََْهُْ االلهُ عَز� وجََل�

َ
 يرَحَْمِ ا��اسَ، لا

َ
  مَنْ لا

  )١(.خدا بر او رحم نخواهد کرد کندن رحم مردم بر هک هر ترجمه:
  تو رحم كن رحم زانكه بر رخِ 

  درِ رحمت جز از تو نگشاید
  تا تو بر دیگران نبخشائی

  ین نبخشایدمِ احِ الرَّ  مُ حَ رْ اَ 
  
  

  �  _ تمشحدیث ه +�

�+ �_  �  
رُ االلهِ. أ

ْ
 ذِك

�
عُونٌ مَا فيِهَا إلاِ

ْ
عُونةٌَ مَل

ْ
غيْاَ مَل �_  

                                                 
 كتِاَبُ التَّوْحِيدِ، باَبُ قوَْلِ اللهِ تبَاَركََ وَ  ٧٣٧٦حدیث  ٩/١١٥ صحیح البخاری:    )١(

صحیح |    وا اللهَ أوَِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أيَ¶ا مَا تدَْعُوا فلَهَُ الأسََْ$ءُ الحُسْنىَتعََالىَ: قلُِ ادْعُ 
كتاب الفَْضَائلِِ، باَبُ رحَْمَتهِِ صَلىَّ اللهُ عَليَهِْ وَسَلَّمَ  ٢٣١٩حدیث  ٤/١٨٠٩ مسلم:

بيْاَنَ وَالعِْياَلَ وَتوََاضُعِهِ وَفضَْلِ ذلَكَِ    الصِّ
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چه در آن است مورد  دنیا مورد لعنت است و هرترجمه: 
  )١(.لعنت است، بجز ذکر الله

  هدفِ لعنتِ خدای آمد
  دنیا و هرچه هست در دنیا

  ذکر غیرِ ذکرِ خدا که صاحبِ 
  ولیٰم به رحمت است اُ در دو عالَ 

  
  

  �  _ همنحدیث  +�

�+ �_  �  
رهَْمِ.  b_عِنَ قَبدُْ ا

ُ
يناَرِ، وَل b_عِنَ قَبدُْ ا

ُ
  )٢(ل

                                                 
 ٥/٢٣١ سنن ابن ماجه:أبَوَْابُ الزُّهْدِ |    ٢٣٢٢حدیث  ٤/٥١٦ ذی:جامع الترم    )١(

نيْاَ ٤١١٢حدیث    أبَوَْابُ الزُّهْدِ، باَبُ مَثلَِ الدُّ
  درجۀ حدیث: 

 قال الغُ$ری: قالو . نٌ سَ الترمذی: حديث حَ  الامامقال حدیثٌ حَسَنٌ صَحِیحٌ. 
 حكم ما منها متعددة أخرى طرق ذلك مع وله ،»به بأس لا إسناده«: المنذرى الحافظ

 أ² حديث ومنها المقدسى، الضياء هُ حَ حَّ صَ  وقد ...انفراده على بالصحة الحفاظ له
 أ² عن معدان بن خالد عن يزيد بن ثور عن المبارك ابن عند نحوه الخدرى سعيد
 لا الطرق هذه مع حينئذٍ  فالحديث العلم، في البر عبد ابن طريقه من ورواه سعيد،
   .متعنت معاند إلا هحتص في يشك

/ ١٨٠٤حدیث  ٦٣تا  ٤/٦١ :المناویی الجامع الصغیر و شرحَ علل لالمداوی (
  )٤٢٨٣/ ١٨٠٦و  ٤٢٨١/ ١٨٠٥و  ٤٢٨٠

 صحیح البخاری|   أبَوَْابُ الزُّهْدِ  ٢٣٧٥حدیث  ٤/٥٨٧: واللفظ له جامع الترمذی    )٢(
رهَْمِ:  يناَرِ وَالدِّ َ�ِ،  ٢٨٨٧و  ٢٨٨٦حدیث  ٤/٣٤بلفظ تعَِسَ عَبدُْ الدِّ كتِاَبُ الجِهاَدِ وَالسِّ
  باَبُ الحِراَسَةِ فيِ الغَزوِْ فيِ سَبيِلِ اللهِ 
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بندۀ دینار از رحمت خدا دور باد، بندۀ درهم از  ترجمه:
  رحمت خدا دور باد. 

  گرچه هست آفتابِ رحمتِ حق
  ۀ عالمَه ذرَّ شاملِ ذرَّ 

  ن دور بندۀ دینارآ باد از 
  درهم ن دور بندۀآ باد از 

  
  

  �  _ حدیث دهم +�

�+ �_  �  
زقِْ.  bالر Cِ َْهَارَةِ يوُسَْعُ عَليَك  الط�

َ
jَ ْدُم  

  )١(.گردد بر طهارت مداومت کن، رزق بر تو وسیع می ترجمه:
  ای کز آلودگیِ تو شب و روز

  تو زیاده شود فاقه و فقرِ 
  بی طهارت مباش تا بر تو

  تو گشاده شود روزیِ تنگِ 
                                                 

كتاب المواعظ والرقائق والخطب والحكم  ٤٤١٥٤حدیث  ١٦/١٢٩ کنز الع$ل:    )١(
وسلم  عليه الله من قسم الأفعال، فصل في جامع المواعظ والخطب، خطب النبي صلى

   ٣٧٦٤٠حدیث  ٤٣٢تا  ٣٦/٤٢٩ امع الاحادیث:ج|    ومواعظه
شمس  بخط الشيخ وجدت :6السيوطي الدين الشيخ جلال قالدرجۀ حدیث: 

الدين بن الق$ح في مجموع له عن أ² العباس المستغفري قال: قصدت مصر أريد طلب 
 بن الوليد فأمر¿ بصوم سنة خالد منه حديث حامد المصري والتمستُ  العلم من الإمام أ²

 النبي الوليد قال: جاء رجل إلى بن ذلك فأخبر¿ باسناده عن مشايخه إلى خالد في هثم عاودتُّ 
  .: دمُْ عَلىَ الطَّهاَرةَِ يوُسَْعُ علَيَكَْ فيِ الرِّزقِْ الَ قَ  في الرزق، ليََّ عَ  عَ وسَ أن يُ  فقال...: أحبُّ  صلى الله عليه وسلم
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  �  _ دهمیازحدیث  +�

�+ �_  �  
 . ِkَْي  المُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ واَحِدٍ مَر�

ُ
غ َ  يتُْ

َ
  لا

  )١(.دشو �ی  گزیدهبار  مسل$ن از یک سوراخ دو ترجمه:
  وفا دیگر از وی مدار چشمِ 

  د با تو در جفا گستاخشکه  هر
  زانکه هرگز دو بار مؤمن را

  نگزد مار از یکی سوراخ
  
  

  �  _ حدیث دوازدهم +�
�+ �_  �  

مِهِ صَلوَاَتُ االلهِ عَليَهِْ: 
َ

qَ ْةُ دَفنٌْ.وَمِن عِد�
ْ
  أل

  )٢(.وعده دادن، قرض بر گردن خود نهادن است ترجمه:
                                                 

بٌ: لاَ يلُدَْغُ المؤُمِْنُ مِنْ كتِاَبُ الأدَبَِ، باَ  ٦١٣٣حدیث  ٨/٣١ صحیح البخاری:    )١(
كتِاَبُ الزُّهْدِ وَالرَّقاَئقِِ، باَبٌ: لاَ  ٢٩٩٨حدیث  ٤/٢٢٩٥: مُسْلمِصحیح  جُحْرٍ مَرَّتَْ\ِ | 

  يلُدَْغُ المؤُمِْنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَْ\ِ 
 للطبرانی: المعجم الصغیر |  ٣٥١٤و   ٣٥١٣حدیث  ٤/٢٣ للطبرانی: طالاوس المعجم    )٢(
الفردوس Âأثور  |  ٧حدیث  ١/٤٠ مسند الشهاب للقضاعی: |  ٤١٩حدیث  ١/٢٥٦

أسنى المطالب في أحاديث  باب الظاء  |  ٤٢٢٨حدیث  ٣/٨٢الخطاب للدیلمی: 
   ٩٣٤حدیث   ١٣١ص  :للحوت الشافعی مختلفة المراتب

  درجۀ حدیث: 
ةُ إسنادُهُ ضَعِیفٌ ولا    .نٌ سَ حَ ثٌ حَدِیْ فهَوَُ  قٍ رُ طُ  كنِ لهَُ عدَّ
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  مرد را هرچه بگذرد به زبان
  عیب باشد ورای آن کردن

  وعده در ذمّۀ کرَمَ قرض است
  فرض باشد ادای آن کردن

  
  

  �  _ حدیث سیزدهم +�

�+ �_  �  
 
َ

 صلى الله عليه وسلموَقاَل
ْ
مَانةَِ. : أل

َ ْ
  مَجَالسُِ باِلأ

  )١(.راز مجالس امانت استترجمه: 
  ، پسسای شده مَحْرمَِ مجالِ 

  ستراز هر مجلسی امانت تُ 
  مجلسِ کس مکن افشای رازِ 

  ستزانکه افشای آن خیانت تُ 
  

                                                 
أول  ٤٨٦٩حدیث  ٧/٢٣٢ سنن ابی داود:|  ١٤٦٩٣حدیث  ٢٣/٤٥ مسند احمد:    )١(

 ١٩٥٩حدیث  ٤/٣٤١ جامع الترمذی:كتاب الأدب، باب في نقَلِ الحديث | ومثله فی 
لةَِ، باَبُ مَا جَاءَ أنََّ المجََالسَِ أمََانةٌَ |  حدیث  ٢٢/٣٦٢ مسند احمد: أبَوَْابُ البرِِّ وَالصِّ

١٤٤٧٤   
  درجۀ حدیث: 

   .»هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ : «رحمه الله الترمذیالإمام قال 
حٌ ثٌ حَسَنٌ لذَِاتهِِ صَحِیْ حَدِیْ  وَ هُ فَ  ةٌ حَ یْ حِ صَ  دُ اهِ وَ شَ وَ  ةٌ رَ یْ ثِ کَ قٌ رُ طُ  هُ لَ وَ قلتُ: 

  رهِِ.لغَِیْ 
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  �  _ حدیث چهاردهم +�

�+ �_  �  
 مِ وَ 

َ
qَ ْمُسْتشََارُ مُؤْيمََنٌ.: صلى الله عليه وسلم هِ مِ ن

ْ
  أل

 مشورتو مشورت می خواهند در کسی که از ا ترجمه:
     )١(.امانتدار باشد

  تو شد هر که در مشورت امینِ 
 روی زمین گرچه باشد امانِ 

  چون نهان دارد آنچه مصلحت است
  دین نه امین خاینش خوان به حکمِ 

  
  

  �  _ حدیث پانزدهم +�
�+ �_  �  

مَاحُ رَبَ  مِهِ صَلوَاَتُ الر�Wْنِٰ عَليَهِْ: ألس�
َ

qَ ْاحٌ. وَمِن  

  )٢(.استنفع عفو و بخشش،  ترجمه:
                                                 

مَعِيشَةِ أبَوَْابُ الزُّهْدِ، باَبُ مَا جَاءَ فيِ  ٢٣٦٩حدیث  ٤/٥٨٣جامع الترمذی:     )١(
ُ عَليَهِْ وَسَلَّمَ |    ٢٨٢٣و ٢٨٢٢حدیث  ٥/١٢٥جامع الترمذی: أصَْحَابِ النَّبيِِّ صَلىَّ اللهَّ
و  ٣٧٤٥حدیث  ٤/٦٨١ سنن ابن ماجه: |  أبَوَْابُ الأْدَبَِ، باَبُ أنََّ المسُْتشََارَ مُؤÃَْنٌَ 

 ٥١٢٨حدیث  ٧/٤٤٧ سنن أبی داؤد: أبَوَْابُ الأْدَبَِ، باَب المُْسْتشََارُ مُؤÃَْنٌَ |  ٣٧٤٦
   ٢٢٣٦٠حدیث  ٣٧/٤٣ مسند احمد: أول كتاب الأدب، باب في المشَُورةِ | 

  ».حٌ صَحِیْ  هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ «: رحمه الله الترمذیالإمام قال درجۀ حدیث: 
مسند الشهاب |   ١٤٨٩حدیث  ١/٥٢٢ كشف الخفاء ومزيل الإلباس للعجلونی:    )٢(

َ$حُ رَباَحٌ وَالعُْسرُْ شُؤمٌْ   ٢٣حدیث  ١/٤٨ للقضاعی: الفردوس Âاثور الخطاب   | السَّ
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  سودت اگر بایدت ز مایۀ خویش
  بخشش گشای و بخشایش دستِ 

  سودت اکنون ستایش و فردا
  آسایش خدایْ  در جوارِ 

  
  

  �  _ حدیث شانزدهم +�

�+ �_  �  
مِهِ 

َ
qَ ْفنُْ أصَ�� االلهُ عَليَهِْ وَآِ�ِ: وَمِن ينِْ. _�   شkَُْ اِ_ّ

    )١(.دینداری است عیبِ قرضداری ترجمه: 
  دنیا رنج نکشد بهرِ مالِ 

  هر که خواهد ک$ل بهرۀ دِین
  دَین چهرۀ دین مکنَ به ناخنِ 

  چهرۀ دِین تا نکاهد ج$لِ 
                                                                                            

 الدرر المنتÄة في الأحاديث المشتهرة للسیوطی:  | ٣٥٧١حدیث  ٢/٣٤٧ للدیلمی:
(مطبوع ضمن مجموع  التخريج الصغ� والتحب� الكب� لابن المبرد:|    ٢٦٢حدیث 

المقاصد الحسنة  |  حرف السین ٥١٧حدیث  ٣/١٠٤رسائل ابن عبد الهادي): 
  حرف السین المهملة ٥٧٠حدیث  ٣٩١ص للسخاوی: 

  حَدِیثٌ ضَعِیفٌ وَلاکن لهَُ شَوَاهِدُ  درجۀ حدیث:
ينِ  ٣١حدیث  ١/٥٣ مسند الشهاب للقضاعی:    )١( ينُْ شَْ\ُ الدِّ  الصحابة: معرفة  |  الدَّ
 والتحب� التخريج الصغ� |  ١٥٤٧٦حدیث  ٦/٢٣١ کنز الع$ل: |  ٦٠١٧حدیث  ٥/٢٤٦٩

کشف  |   ٤٦٠حدیث  ٣/٩١(مطبوع ضمن مجموع رسائل ابن عبد الهادي):  الكب�
  ١٣٢٧تحت حدیث  ٤١٥ص الخفاء: 

  سندُهُ ضَعِیفٌ وَلاکن لهَُ شَوَاهِدُ درجۀ حدیث: 
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  �  _ حدیث هفدهم +�

�+ �_  �  
مِهِ 

َ
qَ ْفَنفَْدُ. : صلى الله عليه وسلموَمِن 

َ
قَناَعَةُ مَالٌ لا

ْ
  ال

  )١(.قناعت مالی است که هرگز ختم �ی شود ترجمه:
  کرم ز خوانِ حرص را  صاحبِ 

  فیض احسان �ی رسد هرگز
  به قناعت گرای کان مالیست
  که به پایان �ی رسد هرگز

  
  

  �  _ حدیث هژدهم +�
�+ �_  �  

مِهِ وَ 
َ

qَ ْزْقَ.: صلى الله عليه وسلممِن bبحَْةُ يمَْنعَُ الر   صَدَقَ. الص�

  .خواب صبحگاهی مانع (برکت) روزی است ترجمه:
  روزی را ای کمر بسته کسبِ 

  فیروزیست بح خیزی دلیلِ ص
  بهرِ خوابِ صباح چشم مبند

                                                 
الحديث النبوي  الأمثال في كتاب |  ٦٩٢٢حدیث  ٧/٨٤ للطبرانی: المعجم الاوسط    )١(

 ٩٥ص الترغيب في فضائل الأع$ل لابن شاهین: |   ٨٣حدیث  ١٢٤ص  صبهانی:للا 
ترتيب الأمالي الخميسية  |  ٦٣حدیث  ١/٧٢مسند الشهاب للقضاعی: |  ٣٠٦حدیث 

   ٢٤١٤حدیث  ٢/٢٧٣ للشجري:
  دٌ اهِ شَ  هُ لَ لاکن وَ  يفٌ عِ ضَ  يثٌ دِ حَ  درجۀ حدیث:
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  )١( زانکه این خواب مانع روزیست
  
  

  �  _ حدیث نوزدهم +�

�+ �_  �  
مِهِ 

َ
qَ ْصلى الله عليه وسلموَمِن :. مَن�

ْ
مَاحَةِ ال  االلهِ. آفةَُ الس�

ُ
  صَدَقَ رسَُول

  )٢( است. نهادنآفت بخشش و جوا�ردی مِنتّ  ترجمه:

                                                 
  وَقتِْ الَّذِي يكُرْهَُ فِيهِ النَّوْمُ وَلاَ يكُرْهَُ باَبُ الْ  ٦٧٥حدیث  ٢٧٦ص  الآداب للبیهقی:    )١(
حدیث  ٣/١٠٣ شرح مشکل الآثار للطحاوی:  |  ٥٣٠حدیث  ١/٥٤٧ مسند احمد:  |

ُ عَليَهِْ وَسَلَّمَ فيِ مَسْألَتَهِِ اللهَ عَزَّ  ١٠٧٤ باَبُ بيَاَنِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رسَُولِ اللهِ صَلىَّ اللهَّ
مْسَ عَليَهِْ بعَْدَ غيَبْوُبتَهِاَ... | وَجَلَّ أَ  حدیث  ١/٧٣ مسند الشهاب للقضاعی: نْ يرَدَُّ الشَّ

 أحاديث الشيوخ الثقات |  ٤٤٠٢حدیث  ٦/٤٠١ شعب الای$ن للبیهقی: |   ٦٥
 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء للاصبهانی:|    ٦٣حدیث  ٢/٤٩٥(المشيخة الكبرى): 

  )٦١٥حدیث  ٤١٨ص  :للسخاوی سنةالمقاصد الح |  ٩/٢٥١١
   درجۀ حدیث:

وعند السخاوی عند البیهقی فی الآداب  اهدُ و ولاکن لسنده ش یفٌ عِ ضَ  دٌ نَ سَ 
 ؛عند الطحاوی فی مشکل الآثار و عند القاضی مارستان ومتابعٌ فی المقاصد الحسنة، 

 للسخاوی، ةوالمقاصد الحسن مشکل الآثار للطحاوی والآدابِ للبیهقی فی ولمتنه مؤیِّدات
  .والعمل علیه عند السلف

 ١/٧٨ مسند الشهاب للقضاعی:|   ٢٦٨٨حدیث  ٣/٦٨ المعجم الکبیر للطبرانی:    )٢(
|    ٣٢١٧تحت حدیث  ٥/٢٠٣٨ تخریج احادیث احیاء علوم الدین:|    ٧٣حدیث 

الصغ�  الجامع لعلل المداوي|   ٤٤١٢١و حدیث  ٤٤٣٨٩حدیث  ١٦/٢٦٧ کنز الع$ل:
  ١٠ – ٨حدیث  ٣٥تا  ١/٣١ المناوي للغُ$ری:وشرحي 

   درجۀ حدیث:
المعنى. (تخریج احادیث احیاء  إلا أنه صحيحُ  قال العراقی: وسنده ضعيفٌ 

  )٣٢١٧تحت حدیث  ٥/٢٠٣٨علوم الدین: 
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  کیَ به نعمت کسی شود دل گرم
  سردی چون ز منتّ  کنند دلْ 

  غیرِ بادِ خزانِ منتّ نیست
  آفت روضۀ جوا�ردی

  
   

  �  _ حدیث بیستم +�
�+ �_  �  

مِهِ 
َ

qَ ْعِيدُْ مَنْ وعُِظَ بغَِْ|هِِ. :صلى الله عليه وسلموَمِن   صَدَقَ. واَلس�
  )١( نیک بخت آنکس است که از دیگران پند بگیرد. ترجمه:

  نیکبخت آنکسی که می نبرََد
  بختیِ دگرانرشک بر نیک 
  ار نادیدهـسختی روزگ

  پند گیرد ز سختیِ دگران
  

  
  �  _ مو یک حدیث بیست +�

�+ �_  �  
ثَ بكُِلb مَا سَمِعَ. bَد�نْ ُ

َ
مَرءِْ إعِمًْا أ

ْ
  كََ� باِل

                                                 
كتاب القَْدَرِ، باَبُ كيَفِْيَّةِ خَلقِْ الآْدَمِيِّ فيِ   ٢٦٤٥حدیث  ٤/٢٠٣٧ :مُسْلمِ شریف    )١(

هِ وكَتِاَبةَِ رِزقْهِِ وَأجََلهِِ وَعَمَلهِِ وَشَقَاوَتهِِ وَسَعَادتَهِِ |   بطَنِْ   ٣٢و  ١/٣١سنن ابن ماجه: أمُِّ
نَّةِ، باَبُ اجْتنِاَبِ البْدَِعِ وَالجَْدَلِ  ٤٦حدیث    أبَوَْابُ السُّ

  درجۀ حدیث: 
  صَحِیحٌ. حَسَنٌ  ماجه مرفوعٌ  ابن حدیثُ  موقوفٌ فی حکم المرفوع، و مُسْلمٍِ  حدیثُ 
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برای گناهکار شدن یک شخص همین کافیست  ترجمه:
  )١(شنود به دیگران بگوید. که هر چیزی می

  دممرد را بس همین گنه که ق
  رّ امان نهد بیرونقَ از مَ 

  هرچه آید درونِ روزنِ گوش
  از  مَمَرِّ زبان دهد بیرون

  
  

  �  _ مو دو حدیث بیست +�

�+ �_  �  
مِهِ 

َ
qَ ْمَوتِْ واَعِظًا.كَٰ�  :صلى الله عليه وسلموَمِن

ْ
  صَدَقَ.  باِل

  )٢( مرگ برای وعظ و پندگیری کافی است. ترجمه:
                                                 

 ٣٨١حدیث  ١/١٩٥ مستدرک الحاکم:|    ٣٠حدیث  ١/٢١٤صحیح ابن حبان:     )١(
|   أول كتاب الأدب، باب في الكذب ٤٩٩٢حدیث  ٧/٣٤٤ سنن ابی داؤد:|    ٣٨٢و 

   مقدمة  ١/١٠: »کذَِباً «بلفظ  صحیح مُسلمِ
  .يحِ حِ الصَّ  طِ  شرَْ لىٰ عَ  يحٌ حِ صَ  هُ ادُ إسنَ درجۀ حدیث: 

معجم بن کفی بالموت واعظاً |   ١٤١٠حدیث  ٢/٣٠٢ ند الشهاب للقضاعی:مس    )٢(
 ١٠٠٧٢ حدیث ١٣/١٣٦شعب الای$ن للبیهقی:  باب ی |  ٩٩٢حدیث  ٢/٥١٢ الاعرابی:

شرح باب فی ذکر الموت |   ٢/٣٧ الزهد والرقائق لابن المبارك:الزهد وقصر الامل |  
|    ٣٠حدیث  ٤٦ص  ین لابن ابی الدنیا:الیق باب ذکر الموت |  ٥/٢٦١ السنة للبغوی:

    ٩٨٤حدیث  ١٤٥ص الزهد لاحمد بن حنبل: 
عن  موقوفان صحیحان ولکن له شاهدان یفٌ عِ سند المرفوع ضَ  درجۀ حدیث:

و ) ٥/٢٦١| شرح السنة للبغوی:  ٢/٣٧الزهد والرقائق لابن المبارك: ( 0ابن مسعود
و کان نقش خاتم امیر  )٣٠حدیث  ٤٦(الیقین لابن ابی الدنیا: ص  0ع$رٍ بن یاسر
  )٦/٨٥وطا بتحقیق الاعظمی: الم. (»كفى بالموت واعظا يا عمر« 0المؤمنین عمر
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  واعظ چند گیری به مجلسِ 
  پند پای منبر پیِ گرف�ِ 

  تو بس به مرگ همسایه وعظِ 
  بلند نعرۀ نوحه گر به بانگِ 

  
  

  �  _ حدیث بیست و سوم +�

�+ �_  �  
مِهِ 

َ
qَ ْغفَْعُهُمْ للِن�اسِ. :صلى الله عليه وسلموَمِن

َ
  خَْ|ُ ا��اسِ أ

مردم کسی است که بیشتر از همه به مردم  بهترین ترجمه:
  )١(نفع می رساند.

  رسی که بهترین کس کیستکه پُ  ای
  از قولِ بهترینِ کسانگویم 

  خلق ز بهترین کس کسی بوَُد که
  نفع رسان بیش باشد به خلقْ 

  

                                                 
خَْ�ُ النَّاسِ أنَفَْعُهمُْ للِنَّاسِ |   ١٢٣٤حدیث  ٢/٢٢٣مسند الشهاب للقضاعی:     )١(

المعجم  المُْؤمِْنُ إلِفٌْ مَألْوُفٌ |  ١٢٩حدیث  ١/١٠٨ مسند الشهاب للقضاعی:
حدیث  ٢/١٠٦ المعجم الکبیر للطبرانی:|   ٥٧٨٧حدیث  ٦/٥٨ الاوسط للطبرانی:

قضاء الحوائج لابن |    ١٢٣٣حدیث  ٦٨٨ص  المقاصد الحسنة للسخاوی: |   ٨٦١
  ٣٦حدیث  ٤٧ص  ابی الدنیا:

  درجۀ حدیث: 
  ولکن له شواهد فیتقوی. ضعیفٌ  حدیثٌ 
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  �  _ حدیث بیست و چهارم +�

�+ �_  �  
قَ 

ْ
ل هْلَ الط�   .إنِ� االلهَ ُ�ِب� الس�

  )١(.را دوست داردرو  خوی گشاده ند انسان نرمو خدا ترجمه:
  تا خدا دوست گیردت با خلق

  باش رو زبان و یک دل و یک یک
  شاد طبع و شکفته خاطر زی
  نرم خوی و گشاده ابرو باش

  
  

  �  _ حدیث بیست و پنجم +�
�+ �_  �  

مِهِ صَلوَاَتُ االلهِ عَليَهِْ وَآِ�ِ: 
َ

qَ ْاَب�واْ.وَمِن
َ

  يهََادُواْ �

  )٢(.شود باعث دوستی بین تان می همدیگر هدیه بدهید به ترجمه:
                                                 

 للخرائطی: مكارم الأخلاق |  ١٠٨٤ و ١٠٨٣ث حدی ٢/١٥٣ للقضاعی: الشهاب مسند    )١(
 ٣/١٤ کنز الع$ل: باَبُ مَا يسُْتحََبُّ مِنْ لِِ\ الكْلاََمِ وَخَفْضِ الجَْناَحِ |  ١٤٤حدیث  ٦٣ص 

  ١٨٦٥/ ٩٠١حدیث  ٢/٣٥٦ المداوی للعل الجامع الصغیر للغ$ری:|   ٥٢١٠حدیث 
  دُ اهِ وَ شَ  هُ لکن لَ وَ  یفٌ عِ ضَ  هُ سندُ درجۀ حدیث: 

 ١٨٩٦ حدیث ٢/٧٩موطا مالک: |   ٥٩٤حدیث  ٢٠٨ص  الادب المفرد للبخاری:    )٢(
حدیث  ١/٣٨١ مسند الشهاب للقضاعی:|   ٨١حدیث  ٣٣ص الآداب للبیهقی: |  

 الکنی والاس$ء للدولابی: |  ٨٥٦٧حدیث  ١١/٣٠١شعب الای$ن للبیهقی: |   ٦٥٧
 ٧/١٩٠الاوسط للطبرانی: المعجم |   ١١٥٤حدیث  ٢/٦٤٨و  ٨٤٢حدیث  ٢/٤٦٦

   ٣٥٢حدیث  ٢٦٩ص  المقاصد الحسنة للسخاوی:|   ٧٢٤٠حدیث 
  .رهِِ لذَِاتهِِ صَحِیحٌ لغَِیْ  نٌ سَ حَ  یثٌ دِ حَ  درجۀ حدیث:
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  دوستی مغز و پوست دشمنی است
  از مغز سوی پوست شویدتا کی 

  به هدایا کنید داد و ستد
  تا بهم زان وسیله دوست شوید

  
  

  �  _ مششحدیث بیست و  +�

�+ �_  �  
وجُُوهِ.

ْ
َْ|َ عِندَْ حِسَانِ ال

ْ
Gصَدَقَ. أطْلبُوُا ا  

  )١(.ویش را از نزد مردم خوشرو بجوئیدخ حوائج ترجمه:
  روئی منزل گیر بر درِ خوب

  آییحاجتی برون  چون پیِ 
  ن پیشتر که حاجت توآ  که از

  دهد از دیدنش بیاسایی
                                                 

مَا ذكُرَِ  ٢٦٧٨و  ٢٦٧٧و  ٢٦٢٧٦حدیث  ٢٩٩و  ٥/٢٩٨ مصنف ابن ابی شیبة:    )١(
|    ٥٠و  ٤٩و  ٤٨حدیث  ١٥٢و  ١٥١ ص الادب لابن ابی شیبة: فيِ طلَبَِ الحَْوَائجِِ  | 

 ١٧٩٨  حدیث ٢/٢٩٨و  ١٤٨٨حدیث  ٢/١٨٧و  ٨٦٥و  ٨٦٤حدیث  ١/٣٤٠ فوائد Ãام:
 للقضاعی: مسند الشهاب |   ١٦٥١و  ١٦٥٠حدیث  ٣/٩٤٦ مسند اسحاق ابن راهویه:|  
المقاصد الحسنة |    ٤٧٥٩حدیث  ٨/١٩٩مسند ابی یعلی: |    ٦٦١حدیث  ١/٣٨٤

  ١١٠٧/ ٥٤٦حدیث  ١/٦٠٠ المداوي للغُ$ری: |   ١٦١حدیث  ١٤٩تا  ١٤٧ للسخاوی:
نٌ سَ حَ  یثٌ دِ حَ  هُ نَّ حَقُّ أ ال؛ وَ وقیل ضَعِیفٌ  موضوعٌ فیه قیل درجۀ حدیث: 

جمعتُ طرقه  صَحِيحٌ وَقدَْ  حَسَنٌ  قديعتَ مُ  فيِ  الحَْدِيثُ  وَهَذَا السیوطی: قال ، ک$یحٌ حِ صَ 
قال العجلونی: و کتاب الصلاة)  ٢/٦٨المصنوعة للسیوطی:  وَالله أعلم. (اللآلی ،فيِ جُزءْ

  )٥٢٧حدیث  ١/٢٠٠حَسَنٌ صَحِيحٌ. (كشف الخفاء ومزيل الإلباس للعجلونی: 
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  �  _ مهفتحدیث بیست و  +�
�+ �_  �  

  زُرْ غِب�ا، تزَدَْدْ حُب�ا.واَيَضْاً قاَلَ صَ�� االلهُ عَليَهِْ وَآِ�ِ: 

دوستی را وقت یکبار،  چند هر دوستان وادیدِ  و دید ترجمه:
  )١(.افزاید می

  دوست دوست را گه گه دیدنِ 
  چهرۀ دوستی بیاراید

  شان صحبتِ  دوامِ  ز اتفاقِ 
  شوق کاهد ملالت افزاید

                                                 
 ١٤/١٣٣ المعجم الکبیر للطبرانی:|    ١٣٩ص یم: عَ مسند ابی حنیفة بروایة ابی نُ     )١(

 ٦٣١ و ٦٣٠ و ٦٢٩حدیث  ٣٦٧ و ١/٣٦٦مسند الشهاب للقضاعی: |    ١٤٧٥٦حدیث 
 باَبُ الزِّياَرةَِ وَإكِرْاَمِ  ١٣٦٠٨و  ١٣٦٠٧حدیث  ٨/١٧٥ مجمع الزوائد للهیثمی:|    ٦٣٢و 

 داؤد الطیالسی: مسند ابی|    ٥٣٧حدیث  ٣٧٧ص  المقاصد الحسنة للسخاوی: الزَّائرِِينَ | 
د مسنباب فی الزیارة  |   ٩٢٠حدیث  ٢/٨٦٢ مسند الحارث:  | ٢٦٥٨حدیث  ٤/٢٦٨

 المعجم  |  ١٧٥٤حدیث  ٢/٢١٠ المعجم الاوسط للطبرانی: |   ٣٩٦٣حدیث  ٩/٣٨٠ البزار:
 ٤٨ص  الشیخ الاصبهانی: امثال الحدیث لابی|    ٥٦٤١حدیث  ٦/٩ الاوسط للطبرانی:

    ٢٢٨حدیث  ١/٩٩ فوائد Ãام:|    ١٤حدیث 
  یحٌ.حِ حَسَنٌ صَ  درجۀ حدیث:

  فيِ الأْوَْسَطِ، وَفيِهِ ابنُْ لهَِيعَةَ وَحَدِيثهُُ حَسَنٌ، وَبقَِيَّةُ قال الهیثمی: روَاَهُ الطَّبرَاَِ¿ُّ 
باَبُ الزِّياَرةَِ وَإكِرْاَمِ  ١٣٦٠٧حدیث  ٨/١٧٥رجَِالهِِ ثقَِاتٌ. (مجمع الزوائد للهیثمی: 

 للهیثمی: . (مجمع الزوائد: روَاَهُ الطَّبرَاَِ¿ُّ وَإسِْناَدهُُ حَسَنٌ، وَاللهُ أعَْلمَُ یضاً ا وقال، الزَّائرِِينَ)
  . باَبُ الزِّياَرةَِ وَإكِرْاَمِ الزَّائرِِينَ) ١٣٦٠٨حدیث  ٨/١٧٥

مسند الشهاب: والحدیث روی من طرق من کثیر من الصحابة وفی حاشیة 
  )١/٣٦٧. (فهو صحیحٌ 
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  �  _ مهشتحدیث بیست و  +�
�+ �_  �  

  .طُوٰ� لمَِنْ شَغَلهَُ قَيبْهُُ قَنْ قُيوُبِْ ا��اسِ 

خوشا بحال آنکس که عیب خودش او را از عیوب  ترجمه:
  )١(.ددار دیگران مشغول ب

  ای خوش آنکو به عیب بینی خویش
  پیشوای هÌوران گردد

  عیب او پیشِ دیدۀ دل او
  پردۀ عیبِ دیگران گردد

  
  

  �  _ منهحدیث بیست و  +�
�+ �_  �  

 أ
ْ
أَ

ْ
غِٰ� ا�

ْ
يدِْي ا��اسِ ل

َ
  .سُ مِم�ا Cِ أ

                                                 
مسند  الزهد وقصر الامل |  ١٠٠٧٩حدیث  ١٣/١٤٢ شعب الای$ن للبیهقی:    )١(

مسند الشهاب |   ٤٩١حدیث  ١/٢٠٨فوائد Ãام: |   ٦٢٣٧حدیث  ١٢/٣٤٨ البزار:
حدیث  ١٠/٢٢٨ مجمع الزوائد للهیثمی: |  ٦١٣حدیث  ٣٥٨و  ١/٣٥٧ للقضاعی:

 معجم ابن عساکر:|   ٦٦٢حدیث  ٤٣٣ص  المقاصد الحسنة للسخاوی:|   ١٧٧٠٠
    ١٣٥٨حدیث  ١٠٥٣و  ٢/١٠٥٢

   درجۀ حدیث:
روْىٰ وما بعده يُ  »طوÍُٰ لمَِنْ شَغَلهَُ عَيبْهُُ «له: : وقو رحمه الله قال ابن عساکر

عساکر:  ابن موسلم. (معج عليه الله الله صلى عن ركب المصري عن رسول صالحٍ  بإسنادٍ 
  )١٣٥٨حدیث  ١٠٥٣/ ٢



 

�+37_� 

  )١(.است قطع طمع از مال مردم اصلی غنیٰ و ثروتترجمه: 
  دـایـری بـگـوانـت را تـر دلـگ

  که توانگر دِلی نکو هÌیست
  کش دستِ همّت از همه چیز باز

 که به دستِ تصرُّفِ دگریست
  
  

  �  _ مسی اُحدیث  +�
�+ �_  �  

 فَعنْيِهِْ 
َ

مَرءِْ ترَْكُهُ مَا لا
ْ
مِ ال

َ
  .مِنْ حُسْنِ إسِْلا

  ست که کارها وا علامت نیکوئی اسلام انسان این ترجمه:

                                                 
 ٦/٥٥ للطبرانی: المعجم الاوسط|   ١٩٩حدیث  ١/١٤٦ مسند الشهاب للقضاعی:    )١(

حلیة الاولیاء |    ١٠٢٣٩حدیث  ١٠/١٣٩ لطبرانی:المعجم الکبیر ل|    ٥٧٧٨حدیث 
المقاصد |    ١٨٠٦٤حدیث  ١٠/٢٨٦مجمع الزوائد للهیثمی: |    ٤/١٨٨ للاصبهانی:

حدیث  ٤/١٥٤ للطبرانی: المعجم الکبیر  |  ٢٧٣حدیث  ٢٢٣ و ٢٢٢ الحسنة للسخاوی:
مَعِ اليْأَسَْ بلفظ وَاجْ  ٥٤٥٩حدیث  ٦/٤٤ المعجم الکبیر للطبرانی: |   ٣٩٨٨و  ٣٩٨٧

بلفظ وَاجْمَعِ  ٦٤٥حدیث  ٣٠٩ مساوئ الاخلاق للخرائطی:مِ$َّ فيِ أيَدِْي النَّاسِ |  
بلفظ وَاطلْبُِ  ١٢٧٩حدیث  ٢/٦٤٣معجم ابن الاعرابی: اليْأَسَْ مِ$َّ فيِ أيَدِْي النَّاسِ |  

  اليْأَسَْ مِ$َّ فيِ أيَدِْي النَّاسِ 
  وَمَتنهُُ صَحِیحٌ.سَندَُهُ ضَعِیفٌ درجۀ حدیث: 

، منها حدیث المتفق صحیحةٌ  اسانید الحدیث ضعیفة کلها ولاکن له شواهدُ 
كتِاَبُ الرِّقاَقِ، باَبُ  ٦٤٤٦حدیث  ٨/٩٥صحیح البخاری: ( ».لغِنىٰ غِنىَ النَّفْسِ «أعلیه 

كاَةِ، باَبُ ليَْ  ١٠٥١حدیث  ٢/٧٢٦الغِنىَ غِنىَ النَّفْسِ |  صحیح مسلم:  سَ كتِاَب الزَّ
  )الغِْنىَ عَنْ كÄَْةَِ العَْرضَِ 
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  )١(.های بی فایده را ترک کند حرف
  تا شود در جهان علم و عمل

  ال افزایـاهد دین تو جمـش
  زآنچه در خور نیفتدت باز ایست

  دت باز آیـاشـبـزآنچه لایق ن
  
  

  �  _ مسی و یکحدیث  +�
�+ �_  �  

غَضَبِ 
ْ
ِي فَمْلكُِ غفَْسَهُ عِندَْ ال

�
دِيدُْ ا� عََةِ، إغِ�مَا الش� دِيدُ باِل�� يسَْ الش�

َ
  .ل

پهلوان آن را بخواباند،  دیگریآن نیست که  پهلوانترجمه: 
  )٢(.دکه در وقت خشم، خود را اداره کن است

  پهلوان نیست آنکه در کشُتی
  پهلوان دگر بیندازد

  پهلوان آن بوَُد که وقتِ غضب
اره را زبون سازد   نفسِ امََّ

                                                 
 ٤/٥٥٨ جامع الترمذی:باب فضل الحیاء |   ٩٤٩حدیث  ٣٣٤ص  موطا محمد:    )١(

كتِاَبُ  ٣٩٧٦حدیث  ٢/١٣١٥ سنن ابن ماجه: |  ابُ الزُّهْدِ أبَوَْ  ٢٣١٨و  ٢٣١٧حدیث 
، باَبُ كفَِّ اللِّسَانِ فيِ الفِْتنْةَِ |   و ص  ٢٩٧حدیث  ٤١٠ص  لابن وهب: عالجامالفَِْ�ِ

  ٤٤٣حدیث  ٥٤٨و ص  ٢٩٧حدیث  ٤١٠ص  الجامع لابن وهب:|    ٤٤٣حدیث  ٥٤٨
  یحٌ حِ حَسَنٌ صَ  یثٌ دِ حَ درجۀ حدیث: 

 صحیح  كتِاَبُ الأدَبَِ، باَبُ الحَذَرِ مِنَ الغَضَبِ | ٦١١٤حدیث  ٨/٢٨ صحیح البخاری:    )٢(
لَ  ٢٦٠٩حدیث  ٤/٢٠١٤ مسلم: ةِ وَالآْداَبِ، باَبُ فضَْلِ مَنْ َ¡لْكُِ نفَْسَهُ كتاب البرِِّْ وَالصِّ

ءٍ يذَْهَبُ الغَْضَبُ    عِندَْ الغَْضَبِ وَبأِيَِّ شيَْ
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  �  _ مسی و دوحدیث  +�

�+ �_  �  
كِن� الغِٰ� غَِ� ا��فْسِ 

َ
يسَْ الغِٰ� قَنْ كَْ�َةِ العَرضَِ، وَل

َ
  .ل

 ثروت حقیقی پول داش� بسیار نیست، ثروت ترجمه:
  )١(.دل استو غنای حقیقی بی نیازی 

  نه توانگر کسی بوَُد که به مال
  کارپرداز و چاره ساز بوَُد

  آن بوَُد کز شهودِ فضل خدای
  از زر و مال بی نیاز بوَُد

  
  

  �  _ مسی و سوحدیث  +�

�+ �_  �  
مِهِ صَلوَاَتُ االلهِ عَلَ 

َ
qَ ْزَْمُ أيهِْ وَآِ�ِ: وَمِن

ْ
R  ُْسُوء  bن   .الظ�

 دور اندیشی عبارت از بدگ$نی(در معاملات)  ترجمه:
  )٢(.است

                                                 
كتِاَبُ الرِّقاَقِ، باَبُ الغِنىَ غِنىَ النَّفْسِ |   ٦٤٤٦حدیث  ٨/٩٥ صحیح البخاری:    )١(

كاَةِ، باَبُ ليَسَْ الْ  ١٠٥١حدیث  ٢/٧٢٦ صحیح مسلم:   غِنىَ عَنْ كÄَْةَِ العَْرضَِ كتِاَب الزَّ
الحَْزمُْ سُوءُ الظَّنِّ  |  تاریخ المدینة  ٢٤حدیث  ١/٤٨ مسند الشهاب للقضاعی:    )٢(

 المقاصد الحسنة|    ٤٣٥٦حدیث  ٦/٣٧٤شعب الای$ن للبیهقی: |    ٣/٨٠١لابن شبة: 
  ٣٢حدیث  ٦٥ص  للسخاوی:

   درجۀ حدیث:
   ببعض. وعاً وموقوفاً ومقطوعاً، وبعضها يتقوىمرفضعیفة کلهّا، بأسانید  یَ وِ رُ 
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  حَزمْ مرد آن بوَُد که در همه وقت
  بد گ$ن باشد در حقِّ خَلقْ 

  ط کنداـیـکار احت در همه
  تا ز هر کید در امان باشد

  
  

  �  _ مسی و چهارحدیث  +�

�+ �_  �  
مِ 

َ
qَ ِْل� مَنعُْهُ هِ صَ�� االلهُ عَليَهِْ وسََلمََّ: وَمِن�مُ لا َ

ْ
عِل

ْ
  .أل

  )١(.روا نیستآموخ� مانع شدن از علم  ترجمه:
  ای گرا�ایه مرد دانشور

  که ترا علم دین بوَُد معلوم
  مستعدّ را از آن مشو مانع

  مستحقّ را از آن مکن محروم
  
  

                                                 
حدیث  ١٠/١٣٤کنز الع$ل:  |   ٨٤حدیث  ١/٨٤مسند الشهاب للقضاعی:     )١(

ص المقاصد الحسنة للسخاوی:  |   ٢٩١٥١حدیث  ١٠/٢١٧ و کنز الع$ل: ٢٨٦٧٠
     ٧٠٦حدیث  ٤٦٢

  درجۀ حدیث: 
مَنْ «ینْ؛ علی شرط الشیخَ  یحٌ حِ صَ  ولاکن له شاهدٌ  ینِْ یفَ عِ ضَ  ینِْ ادَ سنَ إرْوٰی بِ یُ 

  ». سُئلَِ عَنْ عِلمٍْ فكَتَمََهُ جِيءَ بهِِ يوَْمَ القِْياَمَةِ وَقدَْ ألُجِْمَ بلِجَِامٍ مِنْ ناَرٍ 
  )٣٤٦و  ٣٤٤حدیث  ١٨٢و  ١/١٨١(المستدرک للحاکم: 



 

�+41_� 

  
  �  _ مسی و پنجحدیث  +�

�+ �_  �  
 
َ

qَ ْبةَُ صَدَقةٌَ،: أصلى الله عليه وسلممِهِ وَمِنbي َ�مَِةُ الط�
ْ
  صَدَقَ نَِ�� االلهِ. ل

  )١(.ثواب دارد و صدقه است  با مردمسخن خوب گف� ترجمه:
  سخن نرم گوی با سایل

  گر ز مالشَ �ی دهی نفقه
  زآنکه در روی اهل حاجت هست

  خوش از مقولۀ صدقه قولِ 
  
  

  �  _ مسی و ششحدیث  +�
�+ �_  �  

 
َ

qَ ْبَ  :صلى الله عليه وسلممِهِ وَمِن
ْ
قَل

ْ
حِكِ تمُِيتُْ ال   .كَْ�َةُ الض�

  )٢(.خندۀ بسیار دل را می میراند ترجمه:
                                                 

َ�ِ، باَبُ مَ  ٢٩٨٩حدیث  ٤/٥٦ صحیح البخاری:    )١(  نْ أخََذَ باِلرِّكاَبِ كتِاَبُ الجِهاَدِ وَالسِّ
دَقةَِ  ١٠٠٩حدیث  ٢/٦٩٩ صحیح مسلم:وَنحَْوِهِ  |    كتِاَب الزَّكاَةِ، باَبُ بيَاَنِ أنََّ اسْمَ الصَّ

  يقََعُ عَلىَ كلُِّ نوَْعٍ مِنَ المَْعْروُفِ 
فهَوَُ  أبَوَْابُ الزُّهْدِ،  باَبٌ: مَنْ اتَّقَى المحََارمَِ  ٢٣.٥حدیث  ٤/٥٥١ جامع الترمذی:    )٢(

أبَوَْابُ الزُّهْدِ، باَبُ الحُْزنِْ وَالبْكُاَءِ   ٤١٩٣حدیث  ٥/٢٨٥ سنن ابن ماجه:أعَْبدَُ النَّاسِ |  
 ٤٥٩و  ١٣/٤٥٨ مسند احمد:|    ٢٥٣و  ٢٥٢حدیث  ٩٨ص الادب المفرد للبخاری: |  

  ٨٠٩٥حدیث 
  درجۀ حدیث: 

  حَسَنٌ صَحِیحٌْ  یثٌ دِ حَ 
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  خرمّ آنکس که بهرِ زنده دلی
  زیر لب خنده را Âیراند

  خنده کم کن که خندۀ بسیار
  صد دل زنده را Âیراند

  
  

  �  _ مسی و هفتحدیث  +�

�+ �_  �  
مِهِ 

َ
qَ ْتَْ أ :صلى الله عليه وسلموَمِن

َ
نَ�ةُ �

ْ
هَاتِ � م�

ُ ْ
قدَْامِ الأ

َ
  .أ

  )١(.بهشت در زیر پای مادران است ترجمه:
  شرف سر ز مادر مکش که تاج

  اه مادران باشدر گردی از 
  خاک شو زیر پای او که بهشت

  در قدم گاه مادران باشد
  
  

                                                 
 ٣/١٠٩١ الکنی والاس$ء للدولابی: |   ١١٩حدیث  ١/١٠٢ :مسند الشهاب للقضاعی    )١(

   ٣٧٣حدیث  ٢٨٦ص  المقاصد الحسنة للقضاعی: |  ١٩١١و  ١٩١٠حدیث 
   درجۀ حدیث:

 ٣١٠٤حدیث  ٦/١١ ی:ائِ سَ النَّ  نِ نَ سُ ی فِ فَ المعنیٰ  صَحِیحُ  دِ نَ السَّ  یفُ عِ ضَ  حدیثٌ 
 الجَْنَّةَ تحَْتَ رجِْليَهْاَ فاَلزْمَْهاَ فإَنَِّ مَنْ لهَُ وَالدَِةٌ بلفظ فِ لِ التَّخَلُّ  كتِاَبُ الجِْهاَدِ، الرُّخْصَةُ فيِ 

فإَِنَّ «بلفظ  ٧٢٤٨حدیث  ٤/١٦٧و  ٢٥٠٢حدیث  ٢/١١٤ المستدرک للحاکم:فی |  و 
  ».الجَْنَّةَ عِندَْ رجِْليَهْاَ
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  �  _ مسی و هشتحدیث  +�

�+ �_  �  
مَنطِْقِ.

ْ
ٌ باِل ءُ مُوَ��

َ
لاَ

ْ
Jااللهِ. أ 

ُ
  صَدَقَ رسَُوْل

  )١(.استسبب بلاهگفتار رجمه: ت
  رگوییه پُ بهر که شد مبتلا 

  ی عجب گرفتار استیبه بلا
  هر بلایی که می رسد به کسان

  بیشتر از  مَمَرِّ گفتار است
  

                                                 
امثال الحدیث |    ٢٢٨و  ٢٢٧حدیث  ١٦٢و  ١/١٦١ مسند الشهاب للقضاعی:    )١(

حدیث  ٧/٧٨ المعجم الاوسط للطبرانی:|    ٥١حدیث  ٨٨ص ی الشیخ الاصبهانی: لاب
حدیث  ٥٥٥و  ٣/٥٥٤ :للغ$ری المداوی لعلل الجامع الصغیر وشرحی المناوی|    ٦٩٠٨
  بالمنَطِْقالبلاَءُ مُوكََّلٌ   ٣٢١٩/ ١٣٨٤

   درجۀ حدیث:
مَنْ كاَنَ يؤُمِْنُ باÑِِ « ینْ:، فعند الشیخَ المعنیٰ  صَحِیحُ  دِ نَ السَّ  یفُ عِ ضَ  حدیثٌ 

كتِاَبُ  ٦٠١٨حدیث  ٨/١١. صحیح البخاری: »وَاليوَْمِ الآخِرِ فلَيْقَُلْ خَْ�اً أوَْ ليِصَْمُتْ 
 ٨/١٠٠الأدَبَِ، باَبٌ: مَنْ كاَنَ يؤُمِْنُ باÑِِ واَليوَمِْ الآخِرِ فلاََ يؤُذِْ جَارهَُ  |  صحیح البخاری: 

 ٤٧حدیث  ١/٦٨بِ، باَبُ حِفْظِ اللِّسَانِ |  صحیح مسلم: كتِاَبُ الأدََ  ٦٤٧٥حدیث 
مْتِ إلاَِّ عنَِ الخَْْ�ِ وكَوَْنِ  يفِْ، ولَزُوُمِ الصَّ  كتِاَبُ الإِْ¡اَنَ، باَبُ الحَْثِّ عَلىَ إكِرْاَمِ الجَْارِ واَلضَّ

ياَفةَِ كتِاَبُ اللُّقَ  ٤٨حدیث  ٣/١٣٥٢ذلَكَِ كلُِّهِ مِنَ الإِْ¡اَنِ  |  صحیح مسلم:   طةَِ، باَبُ الضِّ
  وَنحَْوِهَا

. مسند »مَنْ صَمَتَ نجََا«یحٍ: حِ نٍ صَ سَ لترمذی فی حدیثٍ حَ اوعند احمد و 
 حدیث ٤/٦٦٠|  جامع الترمذی:  ٦٦٥٤حدیث  ١١/٢٣٥و  ٦٤٨١حدیث  ١١/١٩احمد: 
  أبَوَْابُ صِفَةِ القِْياَمَةِ وَالرَّقاَئقِِ وَالوَْرَعِ  ٢٥٠١
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  �  _ مسی و نهحدیث  +�

�+ �_  �  
  سَهْمٌ مَسْمُومٌ مِنْ سِهَامِ إبِلْيِسَ. ��ظْرَةُ أ

های شیطان  تیر آلود از یری زهرنظر به نامحرم ت ترجمه:
  )١(.است

  نامحرم دیدن زلف و خالِ 
  دانۀ کید و دام ابلیس است
  هر نظر ناوکیست زهرآلود

  که ز شست ک$ن ابلیس است
  

                                                 
 ١٠/١٧٣ المعجم الکبیر للطبرانی: |   ٧٨٧٥حدیث  ٤/٣٤٩ لحاکم:المستدرک ل    )١(

 الترغیب والترهیب|    ٢٩٢حدیث  ١/١٩٥ مسند الشهاب للقضاعی:|   ١٠٣٦٢حدیث 
|    ٦٧٩حدیث  ٢/٦١١ تخریج احادیث الاحیاء:|    ٣٨حدیث  ١/٨٣ لقوام السنة:

و  ٢/٣٩٨ جلونی:کشف الخفا للع|    ٤٢٤٢حدیث  ٤/٢٦٦ اتحاف المهرة لابن حجر:
مختصرُ استدراَك الحافظِ الذّهبي على مُستدركَ أ² عبد اللهِ |    ٢٨٦٤حدیث  ٣٩٩

  ١٠٠٨تحت حدیث  ٢٩٨٨تا  ٦/٢٩٨٦ الحَاكم لابن الملقن:
  درجۀ حدیث: 

  . لمِ عِ لا هلِ أ ن مِ  صَحَّحَهُ غیرُ واحدٍ وَ صَحِیحَةٌ  دُ اهِ وَ شَ  هُ یحٌ لَ حِ نٌ صَ سَ حَ  یثٌ دِ حَ 
المستدرک للحاکم: (هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الإْسِْناَدِ وَلمَْ يخَُرِّجَاهُ. قال الحاکم: 

  )٧٨٧٥حدیث  ٤/٣٤٩
الله  رضين حَدِيث حُذَيفَْة مِ  هُ إسِْناَدَ  حَ حَّ الحَْاكمِ وَصَ  وأقره العراقی وقال: رواه

  )٦٧٩حدیث  ٢/٦١١تخریج احادیث الاحیاء: ( عنه.
کشف الخفا (، وأقره العراقي. هُ حَ حَّ صَ وأقره العجلونی وقال: رواه الحاكم وَ 

  )٢٨٦٤حدیث  ٣٩٩و  ٢/٣٩٨للعجلونی: 
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  �  _ مچهلحدیث  +�

�+ �_  �  
مِهِ 

َ
qَ ْمُؤْمِنُ دوُْنَ جَارهِِ.: صلى الله عليه وسلموَمِن

ْ
 يشَْبعَُ ال

َ
  صَدَقَ. لا

سایه اش �ی خورد در حالی که هم مسل$ن سیر ترجمه:
  )١(.استگرسنه 

  هر که در خطۀّ مسل$نی
  باشد از نقد دین گرا�ایه

  د سیربَ سْ خُ کیَ پسندد که خود بِ 
  بنشیند گرسنه همسایه؟

  
�+ �_  �  

  
  Ãََّتْ ترَجَْمَةُ هٰذِهِ الأْرْبعَِینَْ 

  ،بتِوَْفِیقِْ مَنْ هُوَ ناَصرٌِ وَّمُعِینٌْ سَنةََ سِتٍّ وÔََاَنیِنَْ وÔَِاَ�ائةََ 
  وَالحَْمْدُ Ñِِ عَلیَ الإÃْْاَمِ 

                                                 
حدیث  ١/٤٤٨ مسند احمد:|    ٥١٣حدیث  ١٨٠و  ١/١٧٩ الزهد لابن المبارک:    )١(

 ٨/١٦٧ مجمع الزوائد للهیثمی:|    ٧٣٠٨حدیث  ٤/١٨٥ المستدرک للحاکم:|    ٣٩٠
الادب المفرد  |   ٢٧٤٥حدیث  ١٢/٤٩ :المطالب العالیة لابن حجر |  ١٣٥٥٦حدیث 
 مجمع الزوائد للهیثمی:باب لا يشبع دون جاره  |   ١١٢حدیث  ٥٢ص  للبخاری:

   ١٣٥٥٥و  ١٣٥٥٤حدیث  ٨/١٦٧
   درجۀ حدیث:

  ةٌ یحَ حِ صَ  دُ اهِ وَ شَ  هُ لَ یحٌ وَ حِ حَسَنٌ صَ  یثٌ دِ حَ 
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دٍ وآَلهِِ البرَْرَةَِ الکِْراَمِ. لاَمُ عَلیٰ مُحَمَّ لوٰةُ وَالسَّ   وَالصَّ
  اربعین های سالکان جامی

  هست بهر وصول صدر قبول
  بنبَوْدَ از فضل حق عجیب و غری

  که بدین اربعین رسی به وصول
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